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حمله گرگ‌ها به »هشجین« مدارس را تعطیل کرد
گــروه حوادث / ورود گرگ‌های گرســنه به شــهر هشــجین خلخال باعث 

ترس و وحشت ساکنان و تعطیلی مدارس این شهر تا آخر هفته شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، حــدود 10روز قبل بــود که خبر 
حملــه دو گــرگ گرســنه به یک خانــم معلم و یــک زن روســتایی در دو 
منطقه از شــهر هشــجین بــه اورژانس و پلیــس اعلام شــد. خانم معلم 
34ســاله کــه صبح زود عازم محــل کار خود بود در مقابل مســجد جامع 
شهر، یک قلاده گرگ با سرعت به او حمله‌ور شده و از ناحیه سر، صورت 

و پاها و گردن صدماتی به این معلم وارد کرده است.
دومین مصدوم نیز خانمی ۷۳ســاله به نام طوبی بود که هنگام غذا 
دادن به اردک‌ها در کوچه همجوار محله شــیخ قریشــی مورد حمله قرار 
گرفت. وی نیز اظهار داشــت گرگ در یک لحظه به من حمله و دهان و 
گردن مرا زخمی کرد که در آن لحظه با روسری، دور گردن گرگ را فشار 
دادم و درنهایت گردنم را رها و ســپس دست‌هایم را زخمی کرد و با داد 

و فریاد اهالی، متواری شد.
پس از این دو حادثه دســتور اســتقرار دو تیم حفاظت محیط‌ زیســت 
در حاشــیه شــهر هشــجین در مناطق مســکونی، باغی و مناطق همجوار 
با روســتاهای اطراف صادر و قرار شــد ضمن هماهنگی‌ با محیط‌ زیست 
استان اردبیل و با هدف حفظ جان شهروندان، تیم‌های عملیاتی محیط‌ 
زیســت شهرســتان خلخال در منطقه به گشــت بپردازند تــا از خطرات و 
حــوادث احتمالــی و حملــه مجــدد حیات وحــش و مخصوصــاً گرگ به 
شــهروندان جلوگیــری نماینــد. اما بــا وجود ایــن مراقبت‌ها روز گذشــته 
حضور دوباره گرگ‌ها به هشــجین باعث ترس و وحشــت ســاکنان شــد. 
درهمیــن رابطــه ســیدجواد یحیــی‌زاده، فرمانــدار خلخال گفــت: در پی 
مشــاهده شــدن چند قلاده گرگ در شهر هشــجین اردبیل، مدارس این 

شهر تا پایان هفته غیرحضوری شد.
وی در ادامــه افــزود: ایــن تصمیــم بــا حضــور مســئولان در راســتای 
محافظــت از دانش‌آموزان و با هدف مقابله و کنترل این حیوانات گرفته 
شــده است، چراکه هفته قبل دو گرگ چند شــهروند هشجینی را زخمی 

کرده بودند.
فرمانــدار خلخــال تصریــح کــرد: بــا هــدف حفظ جــان شــهروندان، 
تیم‌های عملیاتی محیط‌ زیست شهرستان خلخال در منطقه گشت‌زنی 

می‌کنند تا از حمله احتمالی گرگ به شهروندان جلوگیری کنند.

شلیک مرگبار قاچاقچیان به راننده خودروی سوخت
گروه حوادث / شلیک قاچاقچیان مسلح به مأموران انتظامی شهرستان 
خاش، منجر به مرگ راننده یک دســتگاه خودروی ســوخت‌کش عبوری 

شد.
ســرهنگ حبیــب رازدار، فرمانده انتظامی خاش در تشــریح این خبر 
گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان خاش با اقدامات 
اطلاعاتــی خــود دریافتنــد کــه اعضای یــک باند مســلح و ســازمان‌یافته 
قاچاق مواد افیونی قصد انتقال محموله بزرگ مواد مخدر از سراوان به 

خاش و سپس قاچاق آن به زاهدان را دارند.
بدین‌ترتیب دوشــنبه شــب، مأموران در قالب چند تیــم عملیاتی به 
رصــد و کنترل مســیر تردد قاچاقچیــان پرداخته و ســرانجام اعضای این 
بانــد مســلح را کــه با 3دســتگاه خــودروی پــژو 405 در حــال جابه‌جایی 
محمولــه مواد مخــدر، در محور خــاش- زاهدان بودند شناســایی کردند 
و بــه آنها دســتور ایســت دادنــد. ســوداگران مرگ بــا مشــاهده مأموران 
انتظامی بدون توجه به اخطارهای پلیس به سمت آنها تیراندازی کرده 
و با سرعت به یک جاده فرعی تغییر مسیر داده و در تاریکی هوا متواری 
شــدند. ســرهنگ رازدار در ادامــه افــزود: در پــی تیراندازی‌هــای بی‌امان 
قاچاقچیان به ســمت خودرو‌های پلیس ناگهان گلوله‌های شــلیک شده 
بــه راننده 35 ســاله یک دســتگاه خــودروی پژو 405 ســوخت‌کش که در 
همان مســیر فرعی در حــال تردد بود، اصابت کــرد و منجر به مرگ وی 
شــد همچنین سرنشــین خــودروی مذکــور نیز مجــروح و به بیمارســتان 

منتقل شد.
ســرهنگ رازدار شــایعات منتشــر شــده در فضــای مجــازی مبنــی بر 
تیرانــدازی پلیس به این خودرو را تکذیب کرد و گفت: مأموران انتظامی 
با توجه به حضور خودروی مذکور در مســیر حرکت قاچاقچیان به ناچار 
از تیراندازی مستقیم به ســمت خودروهای حامل موادمخدر خودداری 
کرده‌اند. تحقیقات تخصصی پلیس برای دستگیری قاچاقچیان متواری 

شده ادامه دارد که به محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرار به ترکیه بعد از قتل در عروسی
گروه حوادث / دو پســرعمو که در مقابل تالار عروســی دســت به قتل زده 
و بــه ترکیــه متــواری شــده بودند، پس از بازگشــت بــه کشــور در پایتخت 
دســتگیر شــدند. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه جمعه 3 
دی ســال گذشــته مأموران کلانتری 129 جامی از یک درگیری خونین در 
تالار عروســی با خبر شــده و موضوع را به بازپرس محمد جواد شــفیعی 
اعــام کردنــد. تیــم جنایی راهی محل حادثه شــدند و بررســی‌ها نشــان 
مــی‌داد یکی از میهمان‌ها کــه از اقوام عروس بود با ضربه چاقو مصدوم 
شــده و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده است. عاملان درگیری نیز 

در همان تحقیقات اولیه شناسایی شدند.
متهمــان دو پســر عمــو و از اقــوام دامــاد بودند کــه پــس از جنایت از 
محل متواری شــده بودنــد. کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت 
با شناســایی هویــت متهمان راهی خانه آنها شــده، امــا عاملان درگیری 

مرگبار پس از قتل متواری شده و به ترکیه رفته بودند.
ëëبازگشت به ایران

تحقیقــات بــرای دســتگیری پســر عموهــا به‌نام پاشــا و اشــکان ادامه 
داشــت تــا اینکــه چنــد روز قبــل کارآگاهــان اداره دهــم مطلع شــدند که 

عاملان قتل به ایران برگشته‌اند.
بــا اطــاع از این موضــوع، خانه و محل‌های تــردد احتمالــی آنها زیر 
نظر گرفته شــد و در نهایت دو پســر عمو بازداشــت شــدند. پاشــا، یکی از 
متهمان دســتگیر شــده گفت: مــا فامیل دامــاد بودیم و هنگام جشــن و 
شــادی در مراســم عروســی دو بار با مقتول دعوایمان شد اما با وساطت 
میهمان‌هــای دیگر این دعوا خاتمه یافت. بعد از پایان عروســی، مقابل 
تالار بازهم با مقتول دعوایمان شــد و یکی از دوســتان اشــکان چاقو را به 
مقتول زد. ما که خیلی ترسیده بودیم و تصور می‌کردیم که قتل به گردن 

ما بیفتد فرار کردیم.
او ادامــه داد: قاچاقی راهی ترکیه شــدیم و 30 میلیــون تومان به یک 
قاچاق‌بر دادیم تا ما را به استانبول برساند. در این مدت 15 روز در کوه‌ها 
ســرگردان بودیم و دو روز هم در کوهســتان ســرگردان بودیــم تا اینکه به 
اســتانبول رســیدیم. اما شــرایط خیلی خوب نبود و ما سه روز بیشتر آنجا 
دوام نیاوردیــم و تصمیــم گرفتیــم که بــه ایــران برگردیم. بعــد از اینکه 
به ایران برگشــتیم با وانتی که اشــکان داشــت شــروع به باربری کردیم و 
شب‌ها را هم در پارک می‌خوابیدیم یا به خانه دوست و آشنا می‌رفتیم.
در حالی که پاشــا مدعی بود که جنایت را او مرتکب نشــده اما اشکان 
که در زمان جنایت در صحنه حضور داشــت، مدعی شــد که قتل را پاشــا 
انجــام داده و تصاویــر دوربین‌هــای مداربســته تالار از صحنــه درگیری و 

شاهدان نیز نشان می‌دهد که قاتل پاشا است.
بــه دســتور بازپــرس شــعبه پنجــم دادســرای امــور جنایــی پایتخت، 
متهمان در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شــدند و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

بار
اخ

پیگیری یک جنایت، پلیس را به باند سرقت رساند
گــروه حــوادث /ردیابی‌های پلیســی برای شناســایی 
عامــل قتل مرد جوان در یکی از بوســتان‌های تهران 
مأموران را به زن جوانی رســاند که عضو باند سرقت 

از خانه مردان میانسال و ثروتمند بود.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده از  شــامگاه پنجشــنبه 21 بهمن، در 
دســتور کار پلیــس و تیــم جنایی قــرار گرفــت. وقتی 
مأمــوران کلانتری 136 فرجام، خبر قتل مرد جوانی 
را در یکــی از بوســتان‌های شــرق تهران بــه بازپرس 
محمدرضا صاحــب جمعی اعلام کردند تحقیقات 
آغاز و در بررســی‌های اولیه مشــخص شد که مقتول 
عصر همــان روز برادرزاده 8 ســاله‌اش را برای بازی 
و گــردش به پارک بــرده بود اما وقتــی آنها در پارک 
مشــغول بازی بودند ناگهان دو پسر جوان پای پیاده 
بــه آنها نزدیک شــده و با تهدید چاقو قصد ســرقت 
داشــتند.مقاومت  را  مقتــول  همــراه  تلفــن  گوشــی 
مقتــول در برابــر ســارقان باعــث شــده بــود کــه آنها 
دست به چاقو شوند و با ضربه‌ای به قفسه سینه پسر 
24 ســاله گوشــی تلفن همراهش را سرقت کرده و از 

محل متواری شده بودند.
ëëردی از سارقان

به دســتور بازپرس جنایــی، کارآگاهان به بازبینی 
دوربین‌های مداربســته از ســارقان فــراری پرداختند 
امــا ایــن شــاخه از تحقیقــات بــه بن‌بســت رســید و 

اطلاعات زیادی را در اختیار مأموران قرار نداد.
در حالی که بررسی‌ها در این رابطه ادامه داشت، 
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهــی پایتخت موفق 
شــدند رد گوشی سرقتی را به دست آورند. بررسی‌ها 
نشــان مــی‌‌داد زن جوانــی از گوشــی تلفــن همــراه 
مقتول اســتفاده می‌‌کند، بنابراین با برملا شــدن این 

موضوع، دستور بازداشت زن جوان صادر شد.
ëëهویت جعلی زن سابقه‌دار

بــا دســتگیری زن جــوان، او ابتــدا خــود را ســهیلا 
معرفی کرد و ســعی داشــت با داستانســرایی، مسیر 
تحقیقــات را تغییــر دهــد. امــا در ادامــه بررســی‌ها، 
پایتخــت  آگاهــی  پلیــس  دهــم  اداره  کارآگاهــان 
دریافتند که سهیلا اسم جعلی زن جوان است و نام 

واقعی او شیما است.
بررســی‌ها نشان می‌‌داد که شــیما در پرونده خود 
ســابقه ســرقت دارد و قبــاً به ایــن اتهام بازداشــت 
شــده بــود. زمانی کــه مــدارک پلیســی در مقابل زن 
جوان قرار داده شــد، او راز فعالیت یک باند ســرقت 

را برملا کرد.
شــیما گفــت: مــن از قتل خبــری نــدارم اما عضو 
تهــران  شــمال  ویلایــی  خانه‌هــای  از  ســرقت  بانــد 
هســتم. شــگرد ما برای ســرقت به این شــکل اســت 
کــه من بــه عنوان پرســتار مــردان ســالمند ثروتمند 
وارد خانه‌هــای اعیانــی و شــمال تهــران می‌‌شــدم. 

بعد از مدتی، زمانــی که اطلاعات کامل از وضعیت 
خانــه و محل‌های نگهــداری پول و وســایل با ارزش 
پیــدا می‌‌کردم به ســایر اعضــای باند خبــر می‌‌دادم 
و آنهــا هم در فرصتی مناســب راهــی همان خانه‌ها 
می‌‌شــدند و نقشــه ســرقت را اجــرا می‌‌کردنــد. مــن 
سارق هســتم، اما در قتل نقشی ندارم، گوشی تلفن 
همــراه را نیــز پســرم بــه مــن داد و من بــرای اجرای 
نقشــه‌ها و هماهنگی بــا اعضای باند از آن اســتفاده 

می‌‌کردم.
بــا اظهــارات شــیما و افشــای راز فعالیــت بانــد 
ســرقت، دســتور تحقیــق در این بــاره صادر شــد و از 
ســوی دیگر کارآگاهان به ســراغ پسر شــیما رفتند اما 
او مدعــی شــد که گوشــی تلفن همراه را از دوســتش 
بــه نــام حمید گرفته اســت. بدیــن ترتیــب مأموران 
به ســراغ حمید رفتنــد اما مرد جوان مدعی شــد که 
گوشــی را از پســر 18 ســاله‌ای بــه نام حفیــظ خریده 
اســت. بدین ترتیب دســتور بازداشــت حفیظ صادر 
شــد امــا وی در تحقیقــات گفــت: یک روز داشــتم از 
خیابان عبور می‌‌کردم که گوشــی تلفن همراه را کف 
خیابــان دیــدم و آن را برداشــتم و از ماجــرای قتــل 

بی‌خبر هستم.
با اظهارات حفیظ، تحقیقات به دســتور بازپرس 
شــعبه ششــم دادســرای امور جنایی پایتخــت برای 

شناسایی قاتل پسر جوان ادامه دارد.

حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
گذشــته،  ســال  زمســتان  »ایــران«، 
رهگــذران در حال عبــور از خیابانی 
در یکــی از شهرســتان‌های لرســتان 
بودند که مقابل یک قصابی جســد 
مــرد جوانــی را پیــدا کردنــد کــه بــا 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده 
بــود. بــا اعــام موضــوع بــه پلیس 
از  بازرســی  و شــروع تحقیقــات در 
جیب‌های مقتول مدرک شناسایی 
ترتیــب  بدیــن  و  آمــد  به‌دســت  او 
هویت او مشــخص شد، اما هیچ رد 
و نشــانی از عامل یا عاملان جنایت 
به‌دســت نیامــد. در ادامــه دســتور 
مداربســته  دوربین‌هــای  بازبینــی 

قصابی و اطراف آن صادر شد.
مأموران با مشاهده فیلم صحنه 
درگیری و قتل مرد جوان دریافتند، 
مقتــول به‌نام هاشــم در حــال عبور 
از خیابــان بوده که ناگهان ســه مرد 
جوان به ســمت او آمدند. دو نفر از 
آنها راه را بر هاشــم ســد کرده و با او 
درگیر شــدند و در نهایت با ضربات 
متعــدد چاقــو او را از پــا درآوردنــد، 
امــا ســومین متهــم فقــط نظاره‌گر 
درگیری بود و در این جنایت نقشی 

نداشت.
به‌دســت  تصاویــر  کــه  زمانــی 
آمــده دو متهم چاقو به‌دســت را به 
خانــواده و دوســتان قربانــی نشــان 
دادنــد، هویت آنها شناســایی شــد. 

یکی از دوستان هاشم در تحقیقات 
شــاهین،  و  کاوه  متهمــان  گفــت: 
پســرعمو هســتند و با مقتول از قبل 
اختــاف داشــتند، نفــر ســوم هــم 
دوست آنها است که همیشه با هم 

هستند.
ëëدستگیری در تهران

بــا اطلاعاتــی که تیــم تحقیقات 
به‌دســت آوردنــد، بلافاصلــه راهی 
امــا  شــدند،  شــاهین  و  کاوه  خانــه 
پســرعموها از زمــان جنایت ناپدید 
تیــم  بررســی‌های  بودنــد.  شــده 
تحقیــق بــرای دســتگیری عامــان 
اینکــه  تــا  داشــت  ادامــه  جنایــت 
پایتخــت  در  متهمــان  از  ســرنخی 

به‌دست آمد.
بــا به‌دســت آمــدن رد متهمان، 
کارآگاهــان جنایــی لرســتان، راهــی 
پایتخــت شــده و 5 اردیبهشــت‌ماه 
پــس از هماهنگی‌هــای قضایــی بــا 
شــفیعی،  محمدجــواد  بازپــرس 
وارد  پســرعموها  دســتگیری  بــرای 
عمــل شــدند. در نهایــت مأمــوران 
دو  در  را  متهمــان  شــدند  موفــق 
عملیــات جداگانــه دســتگیر کننــد. 
در تحقیقــات اولیــه دو پســر جــوان 
به جنایت اعتــراف کردند و کاوه در 
تحقیقــات گفــت: بــرادرم کیومرث 
در کارهــای خــاف و ســرقت بــود. 
مدتــی قبــل از جنایــت، یک شــب، 
مأمــوران پلیس لرســتان بــه کمین 

بــرادرم نشســته بودنــد و زمانی که 
او قصــد ورود بــه خانــه را داشــت، 
دســتگیری  از  کردنــد.  بازداشــتش 
برادرم خیلی ناراحت بودم و چون 
با هاشم - مقتول- اختلاف داشتم 
تصــور کــردم کــه عامل دســتگیری 
و لــو رفتــن بــرادرم، هاشــم اســت. 
بــه همیــن خاطــر کینه هاشــم را به 
دل گرفتــه و به‌دنبــال فرصتی برای 
همــراه  حادثــه  روز  بــودم.  انتقــام 
او  ســراغ  دوســتم  و  پســرعمویم 
او ســد کردیــم،  بــر  را  راه  و  رفتیــم 
البتــه قصد مــن و پســرعمویم قتل 
نبود، فقط می‌خواســتیم او را تنبیه 
کنیــم تــا بداند ســزای آدم‌فروشــی 
چیست. اما هاشم کشته شد و ما که 
می‌دانستیم اگر در شهرمان بمانیم 

دستگیر می‌شــویم؛ به همین دلیل 
راهی تهران شدیم. بعد از اینکه به 
تهران آمدیم، چون هیچ پولی برای 
زندگی نداشتیم، تصمیم گرفتیم با 
شــگرد و شــیوه‌های خلافکارانه، به 
پول و ثروت برســیم به همین دلیل 
بانــد ســرقت از خانه‌هــا را تشــکیل 
دادیــم و با شناســایی خانه‌هایی که 
صاحبانشان حضور نداشتند، نقشه 

سرقت از آنها را اجرا می‌کردیم.
با اعتــراف متهمان بــه جنایت، 
از آنجــا که محــل وقــوع جنایت در 
تهــران نبــود، بــه دســتور بازپــرس 
شعبه پنجم دادســرای امور جنایی 
عــدم  قــرار  بــا  پرونــده  پایتخــت، 
صلاحیت برای رســیدگی به استان 

لرستان ارجاع شد.

گروه حوادث /   پسرعموهای کینه‌جو که پس از قتل یکی از هم‌ولایتی‌هایشان 
به تهران فرار کرده و باند سرقت تشکیل داده بودند با همکاری مشترک پلیس 

لرستان و پایتخت دستگیر شدند.

 پسرعموهای قاتل 
باند سرقت تشکیل دادند

عاملان قتل  گروه حوادث / 
دو طلبــه گنبــدی در حالــی 
دســتگیر  روز   25 از  پــس 
اصلــی  قاتــل  کــه  شــدند 
اختلافات شخصی را انگیزه 
ایــن جنایت‌ها اعــام کرده 

است.
رئیــس  آســیابی،  حیــدر 

کل دادگســتری استان گلســتان در تشــریح این پرونده گفت: شامگاه شنبه 13 
فروردیــن پس از اعلام خبر قتل دو روحانی اهل ســنت به نام‌های »پژمان« و 
»خوجه« در حوزه علمیه محله چای‌بوئین گنبد کاووس با ســاح گرم پرونده 
ایــن قتــل »به صورت ویــژه« تحت رســیدگی قرار گرفــت. با شــروع تحقیقات 
پلیســی، اطلاعاتــی و امنیتــی قاتلان ایــن دو روحانی در گنبد کاووس دســتگیر 
شــدند. متهم اصلی در بازجویی‌ها »اختلافات شــخصی« را انگیزه اصلی قتل 

عنوان کرده است.
وی  با بیان اینکه قاتل و همدســت او و فردی که از ماجرای این قتل‌ها خبر 
داشــت نیز دستگیر شــده‌اند، افزود: متهم اقرار کرده است به علت اختلافات 

شخصی، پس از تهیه اسلحه، اقدام به قتل دو روحانی گنبدی کرده است.
رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان بــا تأکید بر اینکه بررســی‌ها نشــان 
می‌دهــد ایــن قتل‌هــا هیچ انگیــزه خارجی یــا ارتباط بــه گروه‌های تروریســتی 
ندارد، خاطرنشــان کرد: هم مقتولان و هم ســه نفری که دســتگیر شــده‌اند، از 

اهل سنت گنبدکاووس هستند.
آســیابی با اشــاره بــه اینکه در بازرســی از منــزل متهم، چهار قبضه ســاح 
جنگی کشــف شده است، ادامه داد: پرونده در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای 

گنبدکاووس به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است.
 ســردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی کشــور نیز در این باره گفت: در 
تاریخ ســیزدهم فروردین ماه امســال خبــر قتل دو طلبه اهل ســنت در محله 
چــای بوئیــن گنبد کاووس بــه پلیس اطلاع داده شــد که در جریــان آن پلیس 
وارد عمــل شــد و بــا وجــود پیچیدگی‌هــای حادثــه، در نتیجه اقــدام هماهنگ 
اطلاعاتی و عملیاتی پلیس عوامل این جنایت روز دوشــنبه پنجم اردیبهشت 
ماه شناســایی و دستگیرشــدند و از آنان ســاح به کار رفته در قتل نیز کشــف و 

ضبط شد.
براســاس اعــام ســایت پلیــس، رئیس پلیــس آگاهی کشــور با بیــان اینکه 
عامل اصلی قتل و دو همدست وی دستگیر شده‌اند، گفت: ضارب علت قتل 
را خصومــت شــخصی اعلام کرد با این حــال تحقیقات از متهمــان پرونده در 

جریان است.

به خاطر خصومت شخصی 
آنها را کشتم

گــروه حــوادث / مــرد میانســال کــه بــه خاطر 
اختلاف با پســر جوانــش او را به قتل رســانده 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  بــود، در دادگاه 

محاکمه شد.
»ایــران«،  گــزارش خبرنــگار حــوادث  بــه 
رسیدگی به این پرونده از آذر سال 98 با کشف 
جســد پســر جوانی در منطقه پردیس رودهن 
آغاز شــد. پــس از آن مأموران بــه محل اعزام 
شــدند و در تحقیقات اولیه مشــخص شــد که 
مقتول از ناحیه گردن با چاقو مجروح شــده و 
بر اثر شــدت جراحت وارده فوت کرده اســت. 
در ادامه جسد مقتول به دستور قاضی کشیک 
بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد و مأمــوران 
شناســایی عامــل قتــل را در دســتور کار قــرار 

دادند.
شناســایی  بــا  مأمــوران  گام  نخســتین  در 
هویت مقتول که محســن نام داشــت به ســراغ 
خانــواده‌اش در منطقه شــرق تهــران رفتند اما 

آنهــا عنوان کردنــد از چند روز قبل پسرشــان به 
مســافرت رفتــه و از او خبــری نداشــتند. بــا این 
حــال مأمــوران کــه بــه حرف‌هــای ضد‌ونقیض 
پدر خانواده مشــکوک شــده بودند او را زیر نظر 
گرفتند و با ردیابی تلفن همراه او متوجه شــدند 
کــه در زمــان وقــوع قتــل، وی در همــان منطقه 
کشف جسد حضور داشته است؛ ضمن اینکه در 
تحقیقات بیشتر، پیدا شدن آثار خون روی یکی 
از لباس‌های پدر مقتول، کارآگاهان را به کشــف 

راز این جنایت نزدیک‌تر کرد.
به این ترتیــب پدر مقتول دوبــاره احضار 
شــد و وقتی دربرابر مســتندات و شواهد قرار 
گرفــت درنهایــت لــب بــه اعتــراف گشــود و 
گفت: از مدت‌ها قبل بر ســر مسائل مختلف 
با پســرم اختلاف داشــتم. او کارهایی می‌کرد 
کــه آبــروی خــودش و خانــواده را بــه خطــر 
می‌انداخــت. روز حادثه برای صحبت و حل 
این اختلافات با پســرم سوار ماشین شدیم و 

به سمت رودهن حرکت کردیم. یک ساعتی 
بــا او صحبــت کــردم اما زیــر بــار نمی‌رفت و 
حرف‌هایــش را تکرار می‌کرد تا اینکه بین راه 
پیــاده شــدیم و به رســتورانی رفتیــم و با هم 

ناهار خوردیم.
وی افزود: پس از آن دوباره ســوار ماشین 
شــدیم امــا بازهم بحث‌مان شــروع شــد. هر 
چقــدر تــاش کــردم تــا او را مجــاب کنــم که 
اشــتباه می‌کند و مســیر زندگی‌اش را درست 
کنــد توجهــی نمی‌کرد تــا اینکــه در محدوده 
پردیس، محســن شــروع به داد‌ و بیداد کرد و 
به نشــانه اعتراض از ماشــین پیاده شد و من 
هم بــرای ادب کردن و ترســاندنش چاقویی 
را برداشــتم و به سمتش رفتم که محسن به 
جای اینکه بترسد شروع به پرخاشگری کرد و 
من هم که عصبانی شده بودم در یک لحظه 
کنترلــم را از دســت دادم و بــا چاقو ضربه‌ای 
بــه او زدم کــه به گردنش خورد و پســرم روی 

زمین افتاد.
متهــم در حالــی کــه ســرش را بــه پاییــن 
انداختــه بود، گفت: تا به خــودم آمدم، دیدم 
محســن از شــدت خونریزی جان باخته و من 
هم از ترســم بلافاصله ســوار خودروام شدم و 
فــرار کردم و در وســط راه چاقــو را از پنجره به 

بیرون پرتاب کردم و به خانه برگشتم.
بعــد از اعترافات پدر مقتول، وی به همراه 
مأمــوران بــه محــل جنایــت رفت و بازســازی 

صحنه انجام شد.
پــس از اعترافات متهم، بازســازی صحنه 
و نظریه پزشــکی قانونــی و تکمیل تحقیقات 
پرونــده، متهم با کیفرخواســت قتــل عمد به 
شــعبه دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
فرســتاده شــد و صبــح روز گذشــته در برابــر 

قضات از خودش دفاع کرد.
در ابتدای این جلسه مادر مقتول به‌عنوان 
ولی‌ دم از مجازات شوهرش صرفه‌نظر کرد و 

گفت: من شکایتی از شــوهرم ندارم. در ادامه 
متهم که با قید وثیقه آزاد بود، به جایگاه رفت 
و گفــت: هیچ پــدری راضی به مرگ پســرش 
نیســت. آن روز بــه واقــع قصدی برای کشــتن 
پســرم نداشــتم و فقط می‌خواســتم او را ادب 
کنــم. فکــر می‌کردم محســن با دیــدن چاقو و 
عصبانیــت مــن کوتــاه می‌آید و می‌ترســد اما 
وقتی به سمتش رفتم او عصبانی‌تر شد و یک 
مشــت به صورتم کوبید و کاری کرد که در یک 

لحظه کنترلم را از دست دادم.
وی در ادامــه افــزود: حــالا، هــم پســرم را از 
دست داده‌ام و هم جلوی همسرم سرافکنده و 
بشــدت هم پشیمانم. من در این مدت سه بار 
خودکشــی کردم اما زنده ماندم حالا از قضات 
می‌خواهم تا در صدور حکم شــرایط من را در 

نظر داشته باشند که عمدی در کارم نبود.
بــا پایان اظهارات متهــم و وکیلش قضات 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

ادعای مرد میانسال در دادگاه :

می خواستم پسرم را بترسانم

اعترافات قاتل دو طلبه گنبدی :

 پایان خونین جشن تولد 
در باغ

گــروه حوادث / درگیری خونین در یک جشــن تولد بــه  قتل یکی از 
میهمانان و مصدوم شدن دو نفر دیگر منجرشد.

شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  زینلــی،  فرشــید  ســرهنگ 
»مرودشــت« در تشــریح این خبر گفت: نخســتین ســاعات بامداد 
سه‌شــنبه 6 اردیبهشــت خبــر درگیــری خونیــن در یک جشــن تولد 
بــه پلیــس اعلام شــد و بلافاصلــه مأمــوران انتظامی برای بررســی 
موضوع به محل مورد نظر اعزام شــدند. نخســتین بررسی‌ها نشان 
مــی‌داد در یکــی از باغ‌های اطراف روســتای »فتح‌آباد« مرودشــت 
جشــن تولدی برپا بوده اما بنا به دلایلــی بین چند نفر از میهمانان 
درگیری و نزاع رخ داده اســت و با ســاح ســرد با یکدیگر درگیر و به 

بیمارستان منتقل شده‌اند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان مرودشــت با بیــان اینکــه یکی از 
مجروحــان که ۳۲ ســاله بــوده، به دلیل شــدت جراحــات وارده در 
بیمارســتان فوت کرده است، اظهار کرد: قاتل ۳۵ ساله که خود نیز 

در این حادثه مضروب شده در حال حاضر بستری است.
ســرهنگ »زینلی« با بیان اینکه مأموران انتظامی موفق شــدند 
۴ نفر دیگر از عوامل درگیری را دســتگیر و روانه دادسرا کنند، گفت: 

حال هر دو مضروب رضایت‌بخش است.


